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Wittfugel, a German sociologist, is one of the leading theoreticians in the 

field of Eastern authoritarianism. This theory is one of the approaches that 

reveal the complex characteristics of eastern societies and their cultural 

differences. The divine origin of deference to the king, submission and total 

obedience to the ruler, the existence of social classes, the absence of class 

struggle, intimidation and violence, isolationism, etc. are among the 

important components of this theory that the authors in this article using the 

analysis method Descriptively and with the approach of literary sociology, 

they analyzed these components in Masnavi and compared them with a 

number of stories of this great mystical work and came to the conclusion 

that Masnavi, in addition to what it shows consciously and directly about 

mysticism and ethics. Dodhed also reveals other cultural, social and 

intellectual discourses. Based on this, it can be claimed that the mental 

model of the poet can be identified from the power relations and the 

hierarchical system that governs it; In such a way that he, like the people of 

his time, accepted the common discourse of his time in the category of power 

and, accordingly, politics, and for this reason, to some extent, he gave a kind 

of apparent legitimacy to the political rule and the hierarchical system of the 

monarchy 
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استبداد شرقی است. اين نظريۀ برجسته در زمینۀ  پردازانشناس آلمانی، يکی ازنطريه، جامعهويتفوگل

را  هاهای فرهنگی آنو تفاوت جوامع شرقی ۀهای پیچیدويژگی نظريه ازجمله رويکردهايی است که

شدن برای پادشاه، سرسپردگی و اطاعت تام از حاکم، وجود طبقات منشأ الهی قائل .کندر میآشکا

های مهم اين اجتماعی، فقدان مبارزۀ طبقاتی، ارعاب و خشونت، انزواطلبی و غیره ازجمله مؤلفه

روش تحلیل توصیفی و با رويکرد  گیری ازنظريه است که نگارندگان در اين مقاله با بهره

های اين ها را با تعدادی از داستانها را در مثنوی معنوی کاويده و آناين مؤلفه شناسی ادبیجامعه

معنوی، افزون بر آنچه آگاهانه و  مثنویاند که و به اين نتیجه رسیدهاثر سترگ عرفانی تطبیق داده 

ديگری های فرهنگی، اجتماعی و فکری دهد، گفتمانمستقیم درخصوص عرفان و اخلاق نشان می

توان ادعا کرد الگوی ذهنی شاعر از روابط قدرت و نظام اساس مینمايد. براينرا نیز بازمی

ای که او نیز مانند مردم روزگار خويش گفتمان گونهتشخیص است؛ بهمراتبی حاکم بر آن قابلسلسله

تا حدودی به حاکمیت دلیل همینتبع آن سیاست پذيرفته و بهرايج زمانه خود را در مقولۀ قدرت و به

 مراتبی سلطنت، نوعی مشروعیت ظاهری بخشیده است.سیاسی و نظام سلسله

 استبداد شرقی، مولانا، ويتفوگل، قدرت، فرهنگکلمات کلیدی:  
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 مقدمه

گیری جامعه بوده است و دستاورد آن استبداد در سیر تاريخی جامعه ايران همواره از ارکان شکل

پايین بوده است. فرهنگ سیاسی ادوار و از بالا به  شکل ساختار عمودیبقاتی بهايجاد طصرفاً 

رعیتی ارباب ۀمراتبی و بر رويسلسله جوامع سنتی پیشامدرن بر اساس روندی ۀتاريخی و هم

استوار بوده است که تا روزگار ما، در عمل، ذهن و نگاه پابرجا بوده است. تأثیر و بازتاب چنین 

( از همین ذهن و زبانها )پذيری متقابل میان آنفرهنگی بر فکر و کلام مردمان هر دوره و تأثیر

واج فرهنگ اقتدارگرا و تثبیت آن شده بود که باعث انس ايرانیان به ر و گرفته تفکرات شکل

 های سیاسی مبتنی بر استبداد پیامد آن بود. تثبیت نظام گیری وشکل

خرد جمعی، در  ديرينگی استبداد در ايران بیانگر اين نکته است که شاهان مستبد و بیگانه با     

ردار آنان بُور مطلق فرمانطخواستند که بهدانه، مردمی را میجهت پايداری قدرت سیاسی مستب

رفتار و  تبع آن اختیار زندگی وباشند تا به تداوم و بقای فرمانروايی خود امیدوار باقی بمانند. به

فرمان همايونی، تنها مبنای حاکم  و گرفتگرو میل و ارادۀ پادشاهان قرار می هستی مردم کشور در

یل، بررسی وجوه اثرگذاری نظام استبدادی بر دلهمینطرفه سلطان با رعايا بود. بهيک بر روابط

 شخصیت، رفتار و فرهنگ سیاسی مردم ايران امری سودمند و ضروری است.

ها و باورها، و احوال اجتماعی، آيین وبیش در آثار خود اوضاعو نويسندگان کمشاعران      

توان گفت: که میيیاند؛ تاجادر آثار خود منعکس کرده راورسوم اجتماعی ها و آدابارزش

ها، روشنگر بسیاری از بر بیان رويدادها و انديشهجغرافیايی ما علاوههای ادبی، تاريخی و کتاب»

ها و ساختارهای اجتماعی زمان خويش است و مطالعه آن محقق را با ها، دانشها، ارزشضابطه

، الامینی)روح« کندآشنا میهای گذشته روند و سیر تحولی فرهنگ و علوم اجتماعی ايران در دوره

۱3۷5 :۲4.) 

ها ها و اسطورهها، افسانهخصوص اثرپذيری جامعه از قصهر درالامینی در جايی ديگروح     

ها ها را انعکاسی از سازمانها و اسطورهها و قصهشناسان، افسانهشناسان و مردمجامعه»گويد: می

ويژه در ها، بهها، تمثیلها، اسطورهتحقیق نمادين افسانهدانند و مطالعه و های اجتماعی میو نظام

 (.۶9: ۱3۷5، الامینی)روحهای تحقیق است شناسی، يکی از روشمردم

فرهنگ و گفتمان  ۀهايی از آن عصارنیز از اين قاعده برکنار نیست و بخش ايرانادبیات عرفانی      

های فرهنگی در ايران ادوار همانند ديگر پديدهکند. ادبیات عرفانی نیز اقتدارگرا را نمايان می
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سپری کرده  های عرفانیها و انديشهمختلفی را ازنظر شدت و ضعف و تنوع در گرايش به نحله

برداشتی  فردی از انديشۀ عرفانی، بايد بتوانیم -بر برداشت اخلاقیرسد علاوهنظر میاست. به

باری باعث افول خردگرايی در ايران گرديده و آثار زيانعمل آوريم؛ دريافتی که تاريخی نیز از آن به

 بر فرهنگ و پیشرفت و توسعه و ترقی ايران گذاشته است.

ازپیش ناگون، بیشهای گوهای دائمی و تحمیل مالیاتپس از حملۀ مغول، مردم در اثر جنگ     

به همین مناسبت پس  ؛روی آوردند و گاه حتی در منجلاب افکار خرافی فرورفتندبه عالم عرفان 

پس از »نويسد: خورد. ارانی میازپیش به چشم میهای  منفی تصوف بیشاز حمله مغول جنبه

های ديگر عرفا رقیب گیرد از ترس آنکه مبادا سلسلهوتخت ايران را در دست میآنکه صفويه تاج

مخصوص  ب و آدابهرکدام اجاق، خانقاه، قطآورند. سلاسل تصوف ها فشار میها شوند، بدانآن

 4۰شدن و محدودکردن غذا مدت ند. اگر بخواهیم اقسام رياضات ازقبیل حبس نفس و مجردداشت

ستند ها آدابی هکه واضح است تمام اينشود. چنانرا شرح دهیم، موضوع طولانی می غیره روز و

: ۱35۷، )راوندی« وسطا وفق کامل دارند صنعت و مأيوس قرونکه با محیط دهقانی فقیر، بی

۶53.)   

ۀ اين صورت  مبتذل و منحط عرفان که برای جامعه بسیار خطرناک است، از انديش لازم است،     

انديشۀ  از بخش اين نقد زمان ،رسديافته در ادب فارسی متمايز شود. به نظر میعرفانی بازتاب

وسیلۀ به -ن عامیانه دامنۀ عرفا سويکاز زيرا است؛ دشوار بس کاری هرچند است، رسیده عرفانی

ای به اين چنان علاقهادبی متون عرفانی  هایجذابیت ديگر. ازطرفيافته است گسترش – هارسانه

ه است که سبب شده هرگونه نقد در اين زمینه کردبخش از ادبیات فارسی در میان ايرانیان ايجاد 

عرفانی ايران که بسیاری از  اعتنايی به میراث ادبترديدی نیست که بی»محتوم به شکست باشد. 

که شاهکارهای ادبی جهان قرار دارد، طیرۀ عقل است؛ اما اين ۀهای نظم و نثر آن در زمرنمونه

جايگاه عرفان در تحول  ۀسبب شیفتگی به اين شاهکارهای ادبی نتوانیم يا نخواهیم درباربه

رويکرد ما به  اشکال بزرگی در های انديشیدن ايرانی و نقش آن به تأمل انتقادی بپردازيم،شیوه

 (.۲۰۶: ۱393)طباطبايی،« فرهنگی ايران استاين بخش از میراث

ظاهر  يافته و با کنکاش در الفاظ تبلور بینی شاعران و نويسندگان در قالبانديشه و جهان     

که با رهیافت يافت. مولانا انديشمندی است  ها دستوالای آن توان به معانی بلند انديشهالفاظ، می

. وی در حاشیه مباحث عرفانی، های خود پرداخته استبیان ديدگاهاندرز و تمثیل و حکايت به 
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و اين مهم را در آثار پردازد و اجتماعی روزگار خود میگاه به طرح و نقد مسائل سیاسی گاه و بی

و نیز بازتاب يافته اسی امنظوم و منثور خود تقديم بشريت کرده است. اين رهیافت در  انديشۀ سی

الجمله همه در آثار مولوی، فیشمار آورد. بااينتوان انديشمندی سیاسی بهرا نمی چند اواست؛ هر

 وجو کرد. توان جستاجتماعی او را می -هايی از نگرش سیاسیی معنوی، رگهدر مثنو

های درونی  انديشۀ تواند، لايهانداز نظريۀ استبداد شرقی میبررسی مثنوی مولانا از چشم     

مندان به اين اثر ادبی درک و مولوی و وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر او را نمايان کند تا علاقه

 های سیاسی و اجتماعی عصر او پیدا کنند.نسبت به مولوی و شعر و انديشه تر دريافتی ژرف

های ها و نظريهروش تابد به مددضرورت دارد  به فراخور زمان و تا آنجا که شعر مولوی برمی

های پنهانی شعر، وسیله لايه اينل شعر و انديشۀ او بپردازيم و به انسانی به تحلیمختلف علوم

 مندانش بنمايانیم. انديشه و اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر  او را به علاقه

 پیشینة پژوهش. 1

؛ است بررسی نشده (Wittfogel) مثنوی معنوی از ديدگاه نظريۀ استبداد شرقی ويتفوگل تاکنون

مولانا » جمله مقالۀگرفته است؛ از هايی در زمینۀ تأثیر نظام استبدادی در مثنوی صورتاما تحلیل

( ۱394کرمی )الله از جلیل مشیدی و حجت« تولید گفتمان سلطنت مطلقه در تمثیلی عرفانیو باز

به بررسی تأثیر گفتمان استبدادی  (Fairclough) که با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

در داستان رفتن شیر و گرگ و روباه به شکار پرداخته و به اين نتیجه رسیده است که مولوی 

تأثیر گفتمان غالب استبدادی عصر خويش قرار گرفته و آن را در اين قصه باز تولید نموده تحت

از محمود « سیاسی قدرت در قونیهالدين بلخی با نهادهای تعامل مولانا جلال»مقالۀ   است و

الامر باعث شده که گويد بر اساس خرده ايدئولوژی الزام اطاعت از اولیکه می( ۱39۲فتوحی )

تأثیر و بازتاب نظام طبقاتی و »متدينان با ظالمان همراهی و آنان را تأيید و توجیه نمايند و مقالۀ 

که ( ۱39۸) مهربانی ممدوح و حسین صدقیاز فاطمه  « استبدادی در متون تعلیمی منثور فارسی

ها . اندرزنامهشودتحلیل می ،های سیاسی با هدف تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی حاکماناندرزنامه

توانند محمل مناسبی برای بازتاب اين نوع از ساختار اجتماعی و نظام حکومتی باشند و می

عنوان بر اجتماع و روابط افراد، ادبیات به به تأثیرگذاری نظام طبقاتی و حکومت استبدادیباتوجه

 دهد.ترين نمود اجتماعی، آن را در خود انعکاس میاصلی
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 روش تحقیق. 2

ای و اسنادی بر مطالعات کتابخانهتکیه  توصیفی و با-یگیری از روش تحلیلپژوهش حاضر با بهره

 ۀبی، تحلیلی نظری در زمینشناسی اداستبداد شرقی و با رويکرد جامعه ۀکاربست نظري بر مبنای

طريق تطبیق و از شناسی سیاسی و تاريخی نظام سیاسی استبدادی حاکم بر ايران ارائه کندجامعه

های گفتمان استبدادی در مثنوی، اين کتاب ها و ريشهدادن رگهآن با مفهوم اشعار مولانا و نشان

 را از اين منظر بازخوانی و تحلیل نمايد.

 مبانی تحقیق. 3

  شناسی استبداد در ادبیاتمفهوم. 3-1

معنای در تاريخ بیهقی استبداد بهمعنای خودرأيی و خودکامگی است. استبداد در لغت به

اما  ين خداوند ما همه هنر است و مردیا»سرانگی آمده است و بار معنايی منفی دارد: خود

سلطان از استبداد و تدبیرهای (. »434: ۱3۸3)بیهقی، « پوشانداستبدادی عظیم دارد که هنرها را می

 (. ۶۲۰)همان : «خطا دست نخواهد داشت

کردن يک نفر يا جمعی است در حقوق تصرف»اند: در تعريف استبداد از منظر سیاسی گفته      

 (.45: ۱39۰)کواکبی، « ملتی بدون ترس بازخواست

گیری ته شود، موجب شکلکار بسمگی در برترين سطح قدرت سیاسی بههنگامی که خودکا       

استبداد مستلزم و متضمن نظامی است که در آن دولت در مقابل »شود. حکومت استبدادی می

: ۱3۷۲)کاتوزيان،  «قانونی استگونه تعهد و مسئولیتی ندارد و اساس حکومت بر بیملت هیچ

 دانکه با فقتوان حکومت متمرکزی دانست حکومت استبدادی را می»ترين تعريف: در کلی (.۱۲

)قاضی « کندای بر جامعه اعمال میخودکامه و سرکوبگرانهۀ يا ضعف شديد حاکمیت قانون، سیطر

 (.4۰: ۱3۸۲مرادی، 

 . نظریة استبداد شرقی2

آمدن و استمرار استبداد و  اقتدارگرايی و  وجود علت به بارۀهايی که درترين نظريهيکی از مهم

اين نظريه يکی از  يران وجود دارد، نظريۀ استبداد شرقی است.های اقتدارگرا در اسلطۀ حکومت

پردازد و تاريخ آن به آرای های استبدادی در جهان میترين نظرياتی است که به بررسی نظامکهن

و انگلس بودند که در ضمن تحلیل و س پردازان اصلی اين نظريه مارکتئوری»گردد. ارسطو بازمی
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های های مزبور با نظاموجوه تمايز نظام تبیینی شرقی، آن را برای هاهای نظامبررسی و ويژگی

از نظر هگل در شرق فقط يک تن آزاد است و او . »(5۶: ۱395افضلی، « )غربی مناسب يافتند

شود، شخص فرمانروا است. در مقابل اين فرمانروا که پادشاه، فرعون، سلطان و غیره نامیده می

اند و بخشی ای ندارند. اگر در يونان بخشی خدايگانو از خود اراده اندديگران همه اسیر و بنده

اند و فقط يک نفر است که خدايگان است و اين يعنی استبداد شرقی يعنی بنده در شرق همه بنده

چنان سرکوب نگرفتن فرديت است، در اينجا فرد آننبود و فقدان آزادی در شرق که عامل شکل

ها جامعه جايی ندارد، شاه سايه خداست و فرمان فرعون از آسمان شده است که در نظم و نسق

: ۱3۸۱)ماهرويان، « وچرا کردن در فرمان اين خدايگان شرقی نیستآمده است. جايی برای چون

 در گفت توانباشد؛ بلکه می زمینمشرق مختص استبدادی نظام اين رسدنمی نظربه البته ؛(۱۰۰

 اند. کرده تجربه را نظام اين کمابیش جوامع همۀ يباًتقر پیشامدرن و کلاسیک دوران

رود؛ کار میناگون اين پديده در قارۀ آسیا بهکه معمولاً برای انواع گو« استبداد شرقی» اصطلاح      

ازنظر ويتفوگل  (.۱۶۶: ۱39۱کند )ويتفوگل، بر صورت بسیار حادی از قدرت مطلقه دلالت می

قیاس ؛ اما نوع شرقی آن با نوع غربی قابلاست ب هم سابقه داشتهاستبداد و اقتدارگرايی در غر

 تر بوده است. نیست و بسیار گسترده

در زمینۀ استبداد شرقی  پردازان مهمشناس آلمانی، يکی از نظريهکارل آگوست ويتفوگل، جامعه    

 د که جامعۀسال مطالعه در زمینۀ استبداد جوامع شرقی به اين نتیجه رسی 3۰است. او پس از 

های گذاری نظامسالاری ارضی، بهترين مفاهیم برای نامسالار، يا ديوانسالار، تمدن آبآب

سالار استبداد مبتنی بر مديريت ارضی و معادل جامعۀ آباستبدادی در کشورهای شرقی است و 

ن ای است که در آسالار جامعهحکومت آبنظر او به جامعۀ شرقی و جامعۀ آسیايی است.

سالارانه وجود دارد. زادگی ديوانسالارانه و نجیبداری ديوانسالارانه، اجارهداری ديوانسرمايه

 (.  ۱۸: ۱39۱)ر. ک. ويتفوگل، « برجستۀ حکومت تأکید دارد سالار بر نقشاصطلاح آب»

به  علت اختیاری که در نظارت و سلطه بر امور حیاتی جامعه داشتدر اين نظريه حکومت به     

شد. بر پايۀ استدلال ويتفوگل بخش عمدۀ آسیا را جامعه تبديل میتر از مطلقه و نیرويی بر قدرت

گرفته است. در چنین شرايط جغرافیايی، حیات  بر خشک درهای کاملاً خشک و نیمهسرزمین

ک توزيع دقیق آب و لازمۀ انجام آن در يو  رسانیآبهای عظیم اقتصادی جامعه به ايجاد شبکه

سازی است. در شرايط نظام پراکنده کشاورزی وجود تشکیلاتی بزرگ برای سازماندهی و هماهنگ
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آيد ماندگی فنی و اقتصادی تنها يک نظام دولتی بوروکراتیک از عهدۀ انجام چنین اموری برمیعقب

  (.59: ۱395 ،دنبال دارد )افضلیی نظام استبدادی و خودکامه را بهکه لاجرم نوع

استبداد شرقی با قدرت متمرکز، حکومت استبدادی و ساختار توان گفت که نابراين میب      

شود. حاکم، غالباً يک پادشاه يا يک ديکتاتور، کنترل مطلق بر مراتبی مشخص میاجتماعی سلسله

گذارد. اين شکل یباقی مهای فردی يا مخالفت جمعیت اعمال می کند و فضای کمی برای آزادی

ها، هنجارها و تعاملات امع شرقی ريشه دوانده است و ارزشعمیقاً در بافت فرهنگی جو از استبداد

 .دهدها را شکل میاجتماعی آن

های جوامع شرقی، کاوش در بافت تاريخی، فرهنگی و سیاسی کردن واقعی ويژگیبرای آشکار     

های باستانی تمدن جوامع شرقی که اغلب ريشه دردهد بسیار مهم است. ها را شکل میکه آن

ترام به گرايی، احکید بر جمعأگذارد. تها تأثیر میدارند، میراثی غنی دارند که بر پويايی معاصر آن

ماعی و ساختارهای قدرت را شکل های کلیدی هستند که تعاملات اجتاقتدار، و حفظ سنت، جنبه

 د.دهنمی

 ۀمراتبی که شالودی و روابط سلسلهع با پیوندهای قودر جوامع شرقی، خانواده و اجتما     

های کنفوسیوس، که در دهند، نقش محوری دارند. ارزشساختارهای اجتماعی را تشکیل می

ظ هماهنگی تأکید بسیاری از جوامع شرقی رايج است، بر فرزندسالاری، احترام به بزرگان و حف

های اجتماعی موام حکومت استبدادی و پذيرش نظاهای فرهنگی به ددارند. اين ارزش

 .کندمراتبی کمک میسلسله

 سالار استبداد شرقی در مثنویبازتاب نظام آب .4

 ویژگی طبقاتی .4-1

 .۲رتبگان عالی .۱شوند: سالار به  دو گروه اصلی تقسیم میۀ ويتفوگل مردم در  نظام آبعقیدبه

کند. در حقیقت در لانه رفتار میای ناعادگونهکاربردن زور بهچنین نظامی بر اساس بهپايگان. دون

رتبه امّا مردم عادی تمايزی ندارند. در گروه افراد عالی ؛هايی وجود دارداين نوع از حکومت تفاوت

پايه مردم دون ۀشود. در ردمراتب قدرت و ثروت مشخص میجايگاه افراد بر اساس سلسله

البته  بايد توجه داشت که هر  ؛کنند، جايگاهی  پیدا میاشخاص بر اساس فعالیت و مالکیت

ترتیب طبقات در اينمالکیتی در اختیار حاکم مستبد است و مالکیت خصوصی وجود ندارد. به

 گردند: بندی مینظام استبدادی به اين روش تقسیم
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رتبه و واسطۀ تعدادی از افراد عالیابسته به حکومت رياست و بهپادشاه که بر افراد و الف(

نقش شاه آن است که بر انجام وظايف . کندیم ها را هدايتوری و لشکری آنفروپايگان کش

و ر  ّـصاحب فاين ادعا که شاه »يکايک طبقات نظارت کند تا نظم اجتماعی هماهنگ حفظ  شود. 

گیرد و به و پس از اسلام سرچشمه می از اسلام شیپ خدا بر روی زمین است از منابع ۀساي

فرمانروا به  (.۷۸: ۱3۷۷)فوران، « بخشدمراتب مشروعیت میسلهموقعیت شاه در رأس هرم سل

حاکمیت مطلق پادشاهان »کس را ترفیع درجه بخشد يا او را نابود کند. هر توانددلخواه خويش می

و حتی در  بر زندگی ايرانیان باعث شده بود تا شاه تجسم دولت و فرمانروای مطلق تلقی گردد

خدا نگريسته شود. لذت شاه  ۀمثابدورۀ صفويه و در قرن شانزدهم به از اسلام و اوايلدوران پیش

ای که قادر رسید؛ چهرهکننده مقدرات کسانی که در اطراف او بودند، به اوج خود میدر مقام تعیین

: ۱3۸۲)فولر، « بود ثروت، اشتهار يا ويرانی، مصادره و حتی مرگ را نصیب زيردستان خود نمايد

های درازدامنی دارند و بر آن سلسله ر داشت که در جوامعی مانند ايران که تاريخايد در نظب (.۲۷

خواه در ذهن و در برابر چشم های تمامیت، سلطنت و حکومتاندپادشاهی بسیاری حکم رانده

 که در جهان پیشامدرن، سلطنت مطلقه و متکی به زور و سرنیزه يگانهديگر آن مردمان بوده است.

ۀ حکومتی ناخواه متقدمان ما با آن جهان و با آن شیواين خواهی بوده است؛ بنابردارنوع حکومت

های ر دين، عرفان، اخلاق و ديگر جلوهاند و همان الگو دآشنا بوده عنوان يگانه الگوی قدرتبه

 فرهنگی شناخته و متبوع بوده است.

ص به دو ردۀ مأموران دار نوعی وظیفۀ حکومتی هستند. اين اشخارتبگان که عهدهعالیب( 

وسیلۀ مستمری و حقوقی که گردند. معیشت آنان بهرتبه و مقامات لشکری تقسیم میعالی

شود، تأمین های دولتی که به آنان واگذار میطريق زمینکنند يا ازرت ماهیانه دريافت میصوبه

 گردد.می

انجام امور اداری  ند. دبیران بهپايه که شامل دبیران يا کارگزاران سطح پايین هستمأموران فروپ( 

وظیفه خدمتکار، زندانبان يا داروغه انجامعنوان ها يا بههبانی از دروازهپايه به انجام نگو مأموران فرو

 .نمايندمی

عنوان وران و بردگان هستند، بهسالار که شامل بازرگانان، دهقانان، پیشهۀ آبتودۀ مردم جامعت( 

عهده دارند )ر.ک. ويتفو گل، سالار بربسیار کوچکی در جامعۀ آب خاص نقشترين اشپايهدون

۱39۱ :4۶۷-5۶۰) 
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توان به دو گروه، ها را میای استبدادی است که آنطبقات موجود در مثنوی، نتیجۀ جامعه     

انطباق بر همان طبقاتی است که د. اين طبقات دقیقاً قابلکربندی حاکم و تودۀ مردم دسته ۀطبق

ر، میر، محتسب، نديم، نقیب، امی ر،يشاه، وز ل در نظريۀ استبداد شرقی بیان کرده است.ويتفوگ

همه در طبقۀ حکمرانی قرار دارند که خودکامگی و  رسولان و میحک دار، میرآخور، حاجب،جامه

دم از طبقه تودۀ مر بنده و غلام ز،یخواجه، خاتون، کن اند. در مقابل اين طبقهدهکراستبداد را ايجاد 

 شوند:محسوب می

 کارـــهر شـاز ب شيــوـواص خـــخبــا 

(3۷ /۱) 

 شـــد غـــلام آن کنـــیزک پادشــــاه

(3۸ /۱ ) 

 گفــت جان هـــر دو در دســت شماست 

(43 /۱) 

 گان و شهر باش ــواجـــام و خــقـــاز م

(59 /۱) 

 دولـــس عـــب انـــیان و کافـــاذقــح

 (۱۸5 /۱) 

 بـــستی گره  ـر آب از مـکربــرکـــو بــ

(3۲ /۱.) 

 بـودشــان از شــیــر دايــم کــش مکش

 (9۰3 /۱) 

 زبــان مــعلــوم شـــد او را مــــرادیبـ

 (935 /۱.) 

 جارـش اتـر شاهـهــران بــسـت خــهس

     (۷۶9 /۱) 

 زدند شـبـیـر جـف بـطـلاب لــس گــب

(۲۷۷9 /۱) 

 ود بـــر جـملـه حـشـمـبــرگـزيــده بــ

 ـديــدی صـد وزيــرده يـکی قــدرش نـ

 وارــد ســش یاه روزــــش اًــفاقـات 

 

 راهد شه بــر شاهديـــ يــک کـنــیزک

 

 و راست شه طبیبــان جمع کرد از چپ

 

 فاش گفتــیها مهــاو قص میکـــح با

 

 دو رسول کيرستاد آن طرف ــه فـــش

 

 او وزيــــری داشـــت گبر و عشوه ده

 

 ادی خـــوشطايــفــۀ نخجــیـر در و

 

 دسـت بنـده دادخـواجـه چون بیـلی به

 

 دارهـرا او جامور ـــد مـــه شــر کــه

 

 دـدنـازآمــاو ب شـیـپ انـبـیـقــن سـپ

 

 ای  را  از کرمپــادشــاهــی  بــنــده

 جــامــگی او وظـیفـه چــل امــیــر
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 (۲/ ۱۰4۸ـ۱۰4۷) 

 مـتشـحـدار و مالــون مــاتــوم خــق

  (۱95 /4) 

 ق گــوزيـنـه سیــرهــیـچ بــاشــد لايــ

 (۱۱۷3 /۲) 

 ردـود مــر بــب خــاحــص یناـکاش

(۲3۶4 /5) 

 ا حــشم جـويـای مــنهسـت سـلطان بـ

 (۲/ ۱۱53ـ۱۱5۲) 
 

 

 مـو زار و ک ریـقـا فـم ـیوفـص تـفـگ

 

 او و يـا جنس وزيرجنس شــاه اسـت 

 

 ردـم کــاو را رح ديـــور دــآخریــم

 

 گــويد ز مـکر و فـعل و فـنآنچـه مـی

 
 

ای است که بیانگر وجود جامعهاز ساختار سیاسی و حکومتی جامعه است و اين ابیات متأثر 

 مراتبی بر آن حاکم است. حکومتی که درآن سلطان در رأس جامعه قرار دارد ونظام سلسله

های حکومتی و خواه غیرحکومتی قرار داشته باشند، رعیت اشخاص ديگر خواه در منصب

ای استبدادی است و مولوی در مثنوی از مطابق نظريۀ ويتفوگل چنین جامعه شوند.محسوب می

که در يک  گونه تصوير کردهروی ناخودآگاه و يا آگاهی طبقات جامعۀ روزگار خود را همان

از اين یشزيرا برای مولانا و ساکنان جهان پیشامدرن، ب ؛قی وجود داشته استجامعه استبدادی شر

      الگو و سرمشق، الگوی ديگری وجود نداشته که بخواهند مطرح کنند.

میرآخور،  ،)حاجب( دارمحتسب، نديم، نقیب، جامه ر،یام ر،يوز در مثنوی اشخاصی همچون     

مراتبی قدرت استبدادی بعد از فرمانروا قرار دارند. سلسلهاند که در نظام سالارانیديوان ،رسول

پس از حاکم وزير در رأس هرم قرار دارد که در سیر عمودی قدرت استبدادی، پس از شاه قرار 

کاربردن زور و قدرت، طريق بهکه ازطريق قانون ازگیرد. در نظام استبدادی هرم قدرت نه می

های مختلفی ويژگی ها وعمال قدرت در رأس هرم شیوهشود. در جوامع مختلف برای امشخص می

دربارۀ  است؛ نژادی، اجماع و رأی مردمهای کاريزماتیک، ماورايی، ويژگیجمله وجود دارد؛ از

آرای مردم با اين تصوری که ما امروزه از آن داريم، مطلقاً در جهان پیشامدرن شرقی مطرح نبوده 

صورت ناقص تنها درمورد سنت بیعت بوده است که به صداق آنو مصداقی نداشته است. تنها م

 خلفای مسلمین در صدر اسلام جاری بوده است. 

پايۀ نظام حکومتی داران و سپاهیان در طبقۀ افراد دونافراد ديگری همچون رسول، نیزه     

، اه و کنیزکپادشهای گیرند که قابل بازخوانی با نظريۀ ويتفوگل هستند. در قصهسالار قرار میديوان
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تیب مرد زرگر، طايفه وحوش و گرگ تربه رفتن شیر و گرگ و روباه به شکارو  شیر و نخجیران

تمام وتام عیمططبقات فرودست، توان مقابله با حاکم مستبد را ندارند و  ۀعنوان نمايندو روباه به

 فرامین سلطان هستند.

ه قدرت معنوی و چه قدرت دنیايی( در های مثنوی، بیان مفهوم سلطنت و قدرت )چدر قصه     

ست. در ا دهندۀ سلطه و جباريت حکومت استبدادی عصر اوشیر، نشان ۀزبان مولانا با استعار

ر مبتنی بوم سیاسی او، سلطنت و پادشاهی چیزی جز اقتدامستقیم مولانا و در سابقۀ زيست ۀتجرب

نظر کند که ازلقه از شیر استفاده میدرت مطدادن قنتیجه مولانا برای نشانبر سلطه و غلبه نبود. در

او قدرت قاهر است. در زندگی مولانا سلطان مظهر جلال و شکوه و عظمت است. سلطان شیر 

رفتن شکار بهدر داستان . است؛ يعنی حکومت چیزی جز غلبه و سلطه به مدد قوۀ قهريه نیست
طنت مطلقه و پادشاهی مقدس است. تصور مولانا از شیر مبتنی بر مفهوم سل شیر و گرگ و روباه

شیر در معتقدات و باورهای » است. قدرت اعمال استبدادی مؤلفۀ حکومت ترينمهمبرای اين که 

اغلب ملل باستانی و خصوصاً آريايیان از ديرباز مظهر شکوه و قدرت و شجاعت تصور شده است 

(. 9۲: ۱345، مقامی)قائم «کار استهای بازمانده از ايرانیان باستان آشو اين نکته از نقوش حجاری

منشأ  زاده از محتد اصیل وپادشاهی است پادشاهشیر »پادشاهی شیر از باورهای باستانی است. 

: ۱335)وراوينی، « کريم. شهرياری و فرمانروايی بر سباع آن بقاع از آبای کرام، او را موروث مانده

4۶4.) 

از همان آغاز قصه،  شیر در همراهی با گرگ و ، اهرفتن شیر و گرگ و روببه شکاردر قصۀ       

شود؛ بلکه در جايگاهی برتر نشان داده عنوان يک همراه همدل و برابر، معرفی نمیروباه، به

  :شودمی

 گـرچـه زيــشان شیر نر را ننگ بود

 چنین شـه را زلشکر زحمت استايـن

 لیـک کــرد اکــرام و هـمـراهـی نمود 

 ، جماعت رحمت استلیـک هـمره شـد

 (۱/ 3۰۱۷ـ3۰۱۶)  

د و بلافاصله گیربیند، عبرت میدر اين قصه هنگامی که روباه سرانجام گستاخی گرگ را می

دهد. لحن کلامش بر خلاف گرگ بیانگر جايگاه فرودستانه فرودست نشان میخود را در جايگاهی 

انگارد. کامل ناديده میطورخود را به کند وبه شیر تقديم میاوست. او در تقسیم شکارها، همه را 

صفاتی  ؛کندآورد، بلکه از صفات جانشین اسم استفاده میاو در اين گفتگو نام شیر را بر زبان نمی

 مراتبی قدرت در ايران است:که برگرفته از گفتمان نظام سلطنت و بیانگر ساختار سلسله
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 کـن بـرای چـاشـت خوردگـفت بـخـشش  بـعد از آن رو شـیـر بـا روبـاه کـرد

 چـاشـت خـوردت بـاشـد ای شـاه گـزيـن  سـجـده کـرد وگفت اين گاو سمین

 يــخـنـی ای بــاشـــد شـــه پــیــروز را  ويـــن بـــز از بـهـر مـیـان روز را  

 چـرۀ ايــن شــاه بـا لـطـف و کــرمشـب  وان دگــر خــرگـوش هم بـهر شام 

 (۱/ 3۱۰۷ـ3۱۰4)همان:  

 طبقاتی ةفقدان مبارز .4-2

مردم در سیستم استبداد شرقی، از ترس شکست از قدرت  ۀويتفوگل، معمولاً تود ۀطبق نظري

شود. های پراکنده محدود میدهند و معمولاً اقدامات آنها به شورشحاکم، قیامی طبقاتی انجام نمی

ران سمبل مردم استبدادزده و خرگوش شیر نماد فرمانروای خودکامه و نخجی نخجیران در قصۀ

های خردمندانۀ  خويش  برای رهايی  مردم از سلطۀ نظام انديشینماد نخبگانی است که با چاره

 کنند:استبدادی تلاش می

 تــا بـمـکـرم از بـلا بـیـرون جـهـیـد  گـفـت ای يــاران مــرا مـهلت دهید

 ـانــد ايــن مـیـراث فــرزنـدانـتـان م ـ تــا امـــان يــابــد بـمکـرم جانتان

 (۱/ ۱۰۰۱ـ۱۰۰۰) 

های جامعۀ گیریای از فشار و سختنمونه کودکان مکتبی و استاد بداخلاقهمچنین داستان 

 کنند:ها اقدام میگیریای زيرکانه به مبارزه با اين سختاستبدادزده است که کودکان مکتبی با نقشه

 ـــتـادکــودکــان مـکتـبـی از اوس

 مشـورت کــردنــد در تـعـويق کـار

 تــر ايـن تـدبـیر کردآن يـکی زيـرک

 گشـت اسـتا سسـت از وهم و ز بـیم

 هاپـس بــرون جـستـنـد سـوی خانه

 

 رنــج ديــدنــد از مـــلال و اجــتهـاد 

 تـــا مــعـلـم درفـتــد در اضـطـرار

 .کــه  بـگـويـد اوسـتا چـونی تــوزرد..

 کـشانــید او گلـیم...بــرجـهیــد و مــی

 هاهـمچـو مـــرغــان در هـــوای دانــه

 (۱5۲۲/3ـ۱59۱)                             

دهد که به حلی را ارائه میها راهمولوی برای مبارزه با خودکامگی فرمانروا در قالب اين قصه

 ارتباط است.  ای که استبداد شرقی در آن غالب است درجامعه

 

 



 یدر مثنو یبازتاب استبداد شرق /وند؛ سعید، نوری، علیاله؛ زهرهپاپی، حجت /38

  

 ارعاب  خشونت و .4-3

يکی ديگر از خصوصیات جوامع استبدادی شرقی، خشونت و ارعاب تام است، حاکمان با استفاده 

پرداختند و ضمن رنج بسیاری که بر مردم از اين از اين شیوه به مجازات و سرکوب مخالفین می

پرداختند. ويتفوگل در اين زمینه میش يکردند به تثبیت و تقويت نظام ظالمانۀ خورهگذر وارد می

سالارانه، بر نیاز سیاست حکومت به مجازات تأکید : بسیاری از سخنگويان استبداد آبنويسدمی

سان مجازات اند. بدينگناه اندکشود که مردم بیاند. چنین سیاستی با اين برهان توجیه میکرده

فته شده است. پس  تنها مجازات است که بر عنوان ابزار ضروری سیاستمداری موفق در نظر گربه

نمايد. ها مراقبت میکند و محافظشان است و هنگام خواب از آنهمۀ آفريدگان حکومت می

ناپذير تصمیم حاکم در جهت تحقق منافع ارعاب، سرانجام گزير ها است.ارعاب يکی از اين شیوه

است که برتری اجتماعی در برابر  ... با مجازات خود است که با عقلانیت مردم مغايرت دارد

تهديد و ارعاب، يکی از (. ۲45ـ۲۱9: ۱39۱، شود )ويتفوگلهايی از پايین تضمین میحمله

زده جلوگیری کنند؛ زيرا وسیله از بیداری ملت غفلتا بدينرفتارهای ننگین حکام  مستبد است ت

افکنی که مانع هرگونه شبههاند و از چرای اتباع خويشوچونان همواره خواهان پیروی بیآن

مولانا (. ۱95: ۱3۸4، جويند )قاضی مرادیشود، بیزاری میکردن روايت استبدادی آنان میتحمیل

 کند:رفتار فرعون را برای مرعوب ساختن مردم چنین بیان می

 کشت او برونهزاران طفل می صد

 جا بد جنینکشت هر از جنون می

 

 موسی اندر صدر خانه در درون 

 ز حیل آن کورچشم دوربینا

 (3/ 9۶۲ـ 9۶3)                      

های فردی، دستکاری سرکوب آزادیکشت: که نصرانیان را می پادشاه جهودو در داستان 

 :کندرسايش کرامت انسانی را برجسته میحقیقت، و ف

 شــاه از حــقــد جــهــودانه چنان

 صــد هــزاران مؤمن مظلوم کشـت

   

 هود سـگ ببین چـه رای کـردآن جـ

 برستکانک ايـن بت را سجـود آرد 

 

 يک زنـی بــا طـفــل آورد آن جهود

 گشـت احــول کــالامــان يـــا رب امـان 

 کــه پــنـاه ديــن مــوســی را و پــشـت 

 (۱/ 33۷ـ33۶)                                   

 هلـوی آتـش بــتی بـر پــای کــردپـ

 ور نـیـــارد در دل آتــــش نـشست

  (۱/ ۷۷3ـ۷۷۲)                                  
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 طفل از او بـستد در آتـش در فکنـد

 

 عله بـودپــیش آن بت و آتــش انــدر ش

 زن بـتـرسیــد و دل از ايــمـان بـکـند                             

 (۱/ ۷۸۷ـ۷۸۶)                                 

خود بر رعايايش دارد؛  ۀهايی برای تحمیل ارادهر حکومتی شیوه»ويتفوگل:  ۀمطابق نظري

تاج مثلاً در مصر باستان مار سمی مقدس سمبل ترور ذاتی استبداد فراعنه است که در جلو نیم

توان با کند. اعمال پادشاه را همچنین میحکام چنبره زده و دشمنان او را تهديد به نابودی می

رفتن شیر و گرگ و به شکار ۀدر قص«. ترس و وحشت مقايسه کرد ۀشیر، القاکنند ۀکارهای اله

 ۀخشونت و ارعاب و وحشت و هراسی است که در جامع ۀکنند، فرجام تلخ گرگ تداعیروباه

 استبدادی، در فضای زيست مولوی توسط او با نماد شیر )شاه( به تصوير کشیده شده است.

و « شیر نر»هايی از قبیل که شیر در اين قصه در جايگاه شاهی قرار دارد با ويژگیجايیازآن     

« خشونت و دلیری»ها بر دو عنصر نرينگی و توصیف شده است. در اين ويژگی« شیر حراب»

 عنوان خصوصیات قهری پادشاه، تأکید شده است.به

کمیت جو اختناق و پرهیز از خشونت سبب حااستبدادزده به عظیمی از ساکنان جامعۀ گروه     

ماندن چنین ماندگار جمله عواملکون ندارند. ايجاد ترس و وحشت ازراهی جز انفعال و س

های استبدادی را بهترين عامل روانی حافظ نظام (Montesquieu)هايی است. منتسکیو حکومت

ت، مهر سرنگونی ورزد که ناتوانی در تحمیل ترس و وحشداند و تأکید میايجاد هراس می

در  تای از اين استبداد توأم با خشونجلوه(. ۱۱9: ۱3۶۲، های مستبد است )منتسکیوحکومت

 بیان گرديده است: بازی شاه با دلقکشطرنجقصۀ 

 شــاه بــا دلــقک همــی شطـرنــج باخت

 آورشگفـت شـــه شـــه و آن شـه کبــر

 کـــه بگیـــر اينـک شـهت ای قلتبــــان

 سـت ديگـــر بـاختـــن فرمــــود میـــرد

 بـاخت دسـت ديگـــر و شـــه مــات شد

 بــرجهیـد آن دلقــک و در کـنـــج رفـت

 ها و زيــــر شــش نمـــــدزيـــر بـالـش

 گفت شـه: هی هی چه کردی چیست اين؟

 کـی تـــوان حق گفت، جــز زيــر لحـاف

 تـافتمــات کـــردش زود خــشم شـــه ب 

 زد بــر سرشيـک آن شـطرنــج مــیيـک

 صبــــر کــــرد و گـفـت دلـقـک الامـان

 او چــنـان لــرزان کـــه عــود از زمـهرير

 وقــت شـــه شـــه گـفتـن و میـقات شـد

 شــش نمـــد بــر خـود فکنـد از بیم تفت

 خفـت پنـهـــــان تــا ز خشـم شــه رهد

 ـه ای شـاه گزيـنگفت شـه شـه شـه ش
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 آور آتش سـجـاف بــا چــو تــو خـشـم

 (5/ 35۱5ـ35۰۷)                               

رزی گران را کشد که گهمچنین خشـونت و بداخلاقی امیری ترک مست را به تصوير می

رگاه بـه پا کرد تا مطربی را بزند. ماجرا چنین بود که اين امیر ترک سـح برداشت و غوغايی بـه

مجلس شادخواری نشست و از مطربی خواست غزلی را به آواز بخواند. مطرب غزلی را خواند 

علت ه، امیر ترک را خشمگین کرد؛ بدينشد. تکرار اين واژدر آن تکرار می« دانمنمی»کـه رديـف 

ز را از سر خشم گرز گرانی را برداشت تا سر مطرب را بشکند و او را مجازات کند. سرهنگ، گر

 :گفتمیاز دست امیر گرفت، ولی امیر همچنان دشنام 

 بـرجـهیـد آن تُـرک و دَبـوُّسـی کشیــد

 گُـــرز را بــگرفــت ســرهنگی بدسَت

 گــفت: ايــن تـکرارِ بــی حدّ و مرََش
 

 تــا عَـلَـیهـا بــر ســرِ مــطرب رسیــد 

 گـفت: نــه، مُطرب کشُی اين دمَ بَدست

 م را، بـکوبــم مـن سـرشکـوفت طبـع

 (۶/ ۷۱۲ـ۷۱۰)                               

ختیار داشتند؛ نسبت زمین با وسايل و ابزار مختلفی که در اپادشاهان جوامع استبدادی در مشرق

و از پای کردند نابود مینمودند و آنان را پايه و تودۀ مردم اعمال خشونت میبه طبقات فرو

حاکمان مطلقه است. در سالار، اعمال زور تنها در انحصار های آبومتحک آوردند. دردرمی

 سالار، غول مجازات، سگ نگهبانی نیست که مهارش در دست مردم باشد، بلکهکشورهای آب

دارد. يک مهندس قدرت، بايد وسايلی همچون شیر برای خواه خود گام برمیاست که به دلشیری 

گر، جلاد و همه ارتش، جاسوس، زندان و زندانبان، شکنجه خردکردن مخالفانش داشته باشد؛

ساختن يک مظنون در دست او خواهد بود و رای گرفتن، ازکارانداختن و نابودابزارهای ضروری ب

 کار گرفته شوند.وانند با بیشترين تأثیر روانی بهتاين ابزارها می

استبداد شرقی  یم نمودی از نظريۀدست حکهشدن مرد زرگر ب، کشتهپادشاه و کنیزکدر قصۀ      

 در مثنوی است: ويتفوگل

 بـــعـد از آن از بـهر او شربت بـساخت

 

 اين بگفت و رفـت در دم زيــر خــاک
 

 گداختتـــا بــخــورد و پــیش دختــر می  

                                           (۲۰۲/۱) 

 آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک

                                            (۲۱۶ /۱) 
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سوی مسجد جامع قصد نمازخواندن به کند که پادشاهی بهو در جايی ديگر مولوی بیان می

داران و نقیبان او برای اينکه مردم را از سر راه دور کنند، آواز دورباش سردادند؛ رفت و گروه چوب

هـیچ خشـونت و آزاری نسـبت بـه مردمـان دريـغ ها پاره کردند و از سرها شکستند و جامه

روی را آزرده ساخته بـود، بـا سـر و  ای بیدل که چوب نقیبان اونکردند. در اين میان شوريده

خونین روی به سلطان کرد و گفت تو کـه خـودت را بـرای رسـیدگی بـه مظـالم و شکايات 

ترتیب متوجه اينن که نهان و نهفت را هم بهدهی، سر و وضع مرا آشکارا ببیخلق آماده نشان می

گردد، رفتن تو که کار خیر اسـت مايـۀ دردسر و آزار خلق میکه مسجد  خواهی شد. در جايی

 خواهد شد: قدر مايـۀ ضـرر و آفـت مردمـانمشخص است که شر تو چه

 شد آن يـک شــهريارســوی جــامع می

 زنآن يکـــی را سرشکســـتی چـــوب

 در میانــــه بیــدلی ده چـــوب خــورد

 چکان رو کـــرد بــا شـاه و بگفـتخون

 رویخیــر تــو ايــن اســت جــامع می

 دارزد نقیــب و چـــوبخلــــق را مـــی 

 و آن دگـــر را بـــر دريـــدی پیـــرهن

 گنــاهـی کــــه بــــرو از راه بــــردبــی

 پرسـی از نهفت ظلـم ظـاهر بـین چـه

 تـا چـه باشـد شـرّ و زورت ای غوی          

 (۶/ ۲4۶9ـ۲4۶5)                                

میان عنوان جاسوس بهای از زنان را بهدر داستان موسی و فرعون، وی برای جاسوسی، عده

 کشته شده است: ع()، تا اطمینان پیدا کند که موسیکندمردم گسیل می

 هـاــان قــابــــلـه در خـــانــهآن زن

 غـمـز کردندش که اينجا کودکی است
 

 بــهــر جـــاسـوسـی فــرستــاد آن دغا 

 نامد او میـــدان که در وهم و شکی است

 (3/ 95۰ـ949)                             

ن بـر اسـب کند کـه هنگام سوارشدمولوی در مثنوی  به سطوت و هیبت پادشاهان اشاره می

گیرند و دست میدر کنـار آنـان شمشیرهای تیز به آوریو گـذار بـر مردمـان، سـرهنگان ترس

 رسانند:دورباشان آنان، نیزه و سلاحی همراه دارند که همـواره به مردم آسیب می

 هســت شــاهان را زمــان بـر نشست

 دور بــاش و نـــیـزه و شــمشـیـرها

 هاانـوگـن و آن چاــگ چاووشـــبانـ

 

 هـا بــه دسـتهـول ســرهنگان و صــارم 

 کــــه بـلرزنـــــد از مهـابـــت شـــیرها

 هاکــه شـــود ســست از نـهیـبش جـــان

 (4/ 3۷۷4ـ3۷۷۲)                           
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ه تاب سالار که نه تحمل استقلال قوۀ نظامی را داشت و ندولت آب» مطابق گفتۀ ويتفوگل

سالاری را خواست. هیچ جامعۀ آبمالکان مستقل، پیدايش يک قدرت مذهبی مستقل را نیز نمی

عنوان يک کلیسای توان سراغ کرد که در آن يک دين مسلط، خارج از حیطۀ اقتدار دولت و بهنمی

مولوی در داستان آن پادشاه جهود که  (.۱43: ۱39۱)ويتفوگل، « ملی و خودمختار، ظاهر شود

پیروان حضرت کند که نسبت به کشت، پادشاهی خودکامه و ستمگر را توصیف مینصرانیان را می

زيرا تحمل پیدايش دين مستقل ديگری را  ؛ها بودصدد براندازی آيین آنعیسی کینه داشت و در

گر خود که بر کشتن بسیاری از نصرانیان توسط عوامل خود با نقشۀ وزير حیلهعلاوه نداشت. وی

سرانجام بر اثر اين ـ سعی در نزديکی بیشتر به پادشاه داشت و  رفتاری رياکارانه و مکارانهبا 

گانه مسیحی تفرقه های دوازدهدر میان رهبران گروهورزی جان خويش را نیز از دست داد ـ طمع

کیشان دست همبه افکند و در بین آنان آتش جنگ برافروخت و بسیاری از آنان با نیرنگ وزير

است که  ادی محکوم اغراض انسان، انحصارطلبیاستبد ۀنظر مولوی جامعبه خود کشته شدند.

کند تا نظر خود را بر مردم خارج از اخلاق اجتماعی مبتنی بر فرديت برتر انگار خويش عمل می

 زبآمیز فرعون در مثنوی يادآور اين سخن توماس هاتوصیف رفتار شرارت ؛تحمیل نمايد

(Thomas Hobbes) سیاسی که او را پايبند اخلاق ـاست که اگر انسان از بستر حیات مدنی

 (. ۱۰۱: ۱3۸4شود )ديرکس، خوترين موجودات میکند جدا شود، شريرترين و درندهمی

 اطاعت تام .4ـ4

اما نظام استبدادی تمايل به تربیت  ؛خودمختاری دارد طور فطری تمايل به استقلال وانسان به

سالار آدمیان را حکومت استبدادی آببه گفتۀ ويتفوگل هويت دارد. بی فرمان وبهوشای گجامعه

 حکومت از صورتی مطلقه دارد؛ زيرا قدرتعمل سیاسی مستقل باز می وکردن خواست از دنبال

 وجود ديگری مستقل و موازی اقتدار و باشد فرمانروا دست در بايد هاقدرت ۀهم آن در که است

 فرمانروا برابر در بتوانند درنتیجه و کنند اطاعت زیاز او ن شاه مانند عادت برحسب دممر که ندارد

 به شکاررفتن شیر وۀ در قص (.۱۶۸: ۱39۱)ويتفوگل، بخواهند حساب او از و کنند مقاومت قانوناً 

شود، توسط شیر قلال قايل میت، گرگ گه در حضور شیر برای خود قدرت و اسگرگ و روباه

قبول نیست که به موازات قدرت خود گیرد؛ چون برای شیر قابلو سرکوب قرار می مورد تحقیر

 قدرت موازی و مستقل ديگری وجود داشته باشد:
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 شیر گفت ای گـرگ چـــون گفتی بگو

 گرگ خود چه سگ بود کو خويش ديد

 چــونـک مـــن بـــاشـم تو گويی ما وتو 

     پیش چــون مــن شــیر بــی مثل و نديد    

 (۱/ 3۰5۲ـ۲۰5۱)                          

مطابق گفتۀ ای جز اطاعت تام ندارد. چنان مرعوب شیر شده که چارهروباه در اين قصه آن

کردن ل بیان اطاعت و احترام بود. سجدهکردن بارزترين شکسالار سجدهدر جهان آب» ويتفوگل

نۀ نمايانی پهنه و قدرت تام استبداد ارضی را گوو به بار بودهدر همۀ اعصار نماد اطاعت خفت

 (: ۲45ـ۲44: ۱39۱)ويتفوگل داده استنمايش می

 سجده کـــرد وگفت ايـن گاو سمین

 

 چــاشت خــوردت بـاشد ای شاه گزين 

                             (3۱۰5 /۱) 

 انروا استبودن، اطاعت محض از فرمحکومت استبدادی مبنای شهروند خوبديدگاه از

، در آن بردگی و بندگی و امتحان پادشاه دو غلام نو خريده رادر قصۀ  (.۲3۷: ۱39۱تفوگل،ي)و

 وچرا و بنده فرمان پادشاه بودنچونمناسبات میان خواجه و بنده، مطیع محض بودن، پذيرفتن بی

 مولانا به تصوير کشیده است: را

 ان و  شــاهان رشیــد        ســوی سـلطانـ  بايد کشیددر جوال آن کس که می

                              (۱5۷۷ /4) 

شمار به باستان نيالنهرنیب نيجامعه و د اصلی فضیلت را اطاعت (Jakobson)ياکوبسن 

بود )همان:  آمیزاطاعت زندگی با برابر خوب زندگی النهرينبین در گويد: اساساً می آورد. اومی

درخواست  را معلم و والدين از مطلق اطاعت که آموزشی (Confucius) یوسنظر کنفوس(. به۲39

بنا کرد )همان:  را جامعه خدايگان به مطلق اطاعت توانمی آن ۀبرپاي که است بنیادی کند، بهترينمی

اين فرهنگ از همان آغاز کودکی با سیطره کل بر جزء شروع به تخريب ساختار شخصیتی (. ۲4۰

هايی تحويل جامعه دهد که در قلمرو ناخودآگاه در تعارض با نظام تا فرآوردهکند ها میانسان

 یدر جوامع شرق یاستبداد شرق يۀنظر یبر مبنا (.۱33: ۱3۸3سیاسی حاکم نباشد )تهرانی،

محض است. بازتاب  یريپذمیاطاعت و تسل ند،ينمایطلب مشيخو تیها، آنچه از رعحکومت

شود. در نظام یم دهيد زیدر عرفان و تصوف ن یو مراد ديروابط مر در یاشهياند نیچن

دارد. سفر روحانی و طی  وجودمراتب منزلت همانند نظام درباری، سلسله ان،یصوف یشناسمعرفت

 نيا ریپ ۀخود در برابر اراد اریو وانهادن اخت میشود و رهرو با تسلیطريق، با انتخاب پیر شروع م
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ماند و گمراه یبه مطلوب باز م دنیاز رس ریاز فرمان پ یچیکه با سرپ يیجا تا ؛دهدیسفر را ادامه م

 است:  افتهيبازتاب  نیبه مراد در کلام مولانا چن ديمر یگردد. سرسپردگیم

 ــرـاين سفـ ریپیرا بگزين که ب رــپی

 

 چیتو ه یدستيدـرا که ن ـــیره پس

 

 ن تسلیم شوــر هیـــگرفتت پی چون

 

 دل مباشر نازکـدی پیـزيـگ ونــچ

 

 اشـــده بــی را بنــــسم ولـج ناقۀ

 

 رــطـوف و خــر آفت و خـس پـهست ب 

                                         (۲94۸/۱) 

 چ  ـر مپیــر ســنها ز رهبـرو تـــم هیــن

                                          (۲95۰/۱) 

                   رو        خضرر حکم ـــمـــوسی زي ـوـهمچــ

                                          (۲9۷4/۱) 

 وگل مباشون آبــده چــزيــو ري سست

                                          (۲9۸4/۱) 

 تاشح خواجهــالــروح ص اــوی بــش تــا

                                       (۲5۲۶ /۱) 

های نظام استبدادی نقش بسزايی اين نگرش صوفیانه آگاهانه يا نا آگاهانه در استحکام پايه

 ۀهان خودکامه را به عامااز فرامین پادش چراوچونطاعت محض از پیر، اطاعت بیداشته است و ا

تا جايی  اند.ای که پادشاهان همواره مشوق و حامی اين نحله بودهگونهنموده است. بهمردم القا می

طريق مبانی استبداد خويش را تا ازاينزدند بینی دامن میکه پادشاهان صفوی، به اين نوع جهان

  (.۷9: ۱3۸۲)فولر،  مطالبه کنند راخود  روانیاطاعت مطلق پ تحکیم نمايند و

  یالهای ی عطیهپادشاه .4-5

 به است. عدالت و رکتخیر، ب سرچشمه شاه وجود به گفتۀ ويتفوگل در دنیای ذهنی ايرانیان

 را آن و آوردمی ارمغان به آرامش و شادی کشور برای رسد ومی انجام به کشور کارهای او دستور

 قدرت و اختیارات تمام کسی کند. چنینمی پاسبانی ديگر خدايان حملۀ و درونی هایآلودگی از

 شاه که پیدا است فکریت چنین وجود است. با کشور نهادهای ۀهم تجلی مظهر و دارد دست در را

 برساند انجام به را خود  نیک وظايف بتواند تا باشد نیرومند بسیار شايستگی و توانمندی ازنظر بايد

کامگی فردی است. البته الزاماً قدرت، لازمۀ خود بشری مافوق هایويژگی اين به بودنمتخلّق که

تواند منجر به ت آن است که میموجد خودکامگی نیست؛ بلکه نحوۀ استفاده از قدرت و کاربس

 خودکامگی شود. 
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کدام از انبیای الهی مستبد نبودند، پیامبران و رهبران الهی قدرت مافوق بشری داشتند؛ اما هیچ      

 يک در قدرت دو اين تفاوتداستان مجادلۀ سلیمان و مور در قرآن گويای اين حقیقت است. 

 مطلق قدرتی برابر در تسلیم به معطوف قدرتی مبران،پیا قدرت که است اين آن و است نکتۀ مهم

 يا خود در روی و است اراده به معطوف مقتدر است؛ ولی قدرت حکام خلق( و خود از )بیرون

 نداشته وجود آن بر نظارتی که شودمی حاصل آنجا از نیز مطلق، قدرت بودن فسادآور دارد. خلق

 که شاهان ظاهری قدرت ولی شودمی کنترل صمتع و تقوا ازطريق پیامبران معنوی قدرت ؛باشد

 زودی بهبه ،است (غیره و مدنی و اجتماعی نهادهای مطبوعات، )احزاب، بیرونی نظارت از عاری

 به دارد تسلط کشور سرنوشت بر و شهروندان مال و جان بر که کسیشود. می آلوده استبداد آفت

 کاربردنبه در و نگه دارد محفوظ گزند از را کشور بتواند تا دارد نیاز بشری مافوق هایخصلت

نگردد.  خارج دادگری و عدالت ورسمراه از که باشد فرزانه و دارخويشتن اندازه آن به بايد قدرت

 که بود شديد چنان مذهبی امور بر اشچیرگی و داشت خدايی ۀريش پادشاه هومر عصر در يونان»

 (.۱4۸: )ويتفوگل« نامیدندمی اعظم کاهن را او

استبدادی در ايران اشاره شده است.  ۀدر منابع اسلامی نیز به اين ويژگی فرمانروای جامع     

های عادی جامعه دوره میانی، مقامی فراتر از انسان ۀمقام سلطانی در انديش»نويسد: فیرحی می

سايۀ هیبت  روی که در جايگاهی مابین خداوند عالم و قاهر و رعیت ناتوان قرار دارد،ازآن است و

رغم شمايل انسانی، ماهیتی جدای از جنس بشر دارد، نسبت اينکه، به خدا در زمین است و گو

رغم تفاضلی در حد تفاوت نوع، سرنوشت سان نسبت شبان و رمه است که بهسلطان و رعیت به

 (۲۲۱: ۱3۷۸)فیرحی، « خورده استها به همديگر گرهآن

 مـاجنس مـا چـــون نیـست جـنس شـاه 
 

 مـای مــا شــد بــهـر مــای او فنـــا  

                     (۱۱۷3 /۲) 

بودن )يعنی ولی است بیانگر صورت ديگر اين شاه« امیر»و « شیر اسرار»خصوصیاتی همچون      

رار و امیر است و هرچه که علت است که چنین فردی شیر اسهمین(؛ بهو خداگونگی اوست

 يابد:میینديشند، درب در ضمیر ديگران

 هـرکـه بـاشــد شیــر اســرار و امیــر
 

 او بـــدانــد هـــر چــه انديشد ضمیر               

                    (3۰4۱ /۱) 

ای از گوسفندان در تاريخ عنوان شبان و رعیت چون رمهبه نظر فوکو رواج تصور از حاکم به

ای سوی آن گلهر زندگی اين مردم داشته است که در يکسیاسی شرق نتايج مهمی د ۀو انديش
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ای ناتوان از تدبیر و در سمت ديگر حاکم مدبر و هوشمندی که خرد و رمههای کمکثیر از انسان

فقط صورت انسانی دارد؛ اما بسیار فراتر از انسان و گويی از جنس ديگر استقرار دارد و رعیت 

منظور کسب مشروعیت های استبدادی بهحکومت (.۱۲5 :۱3۷۸ناگزير از اطاعت است )فیرحی، 

گیرند و با تقدس بخشیدن به حاکمیت و توجیه کردارهای خودسرانه خويش از اين باور بهره می

کنند؛ زيرا اين امر مقدس و میزنند و مردمان را ناگزير از تسلیم خود، از پاسخگويی سرباز می

آن و به چالش  ۀچون است و پرسش دربارمطلق و بیآنچه در پیوند با نظام کیهانی باشد، هر

 کشیدنش گناهی است نابخشودنی. 

شود، برتر اقتدار دنیوی محسوب می ۀبر اينکه نمايند، پادشاه علاوهپادشاه و کنیزکدر داستان      

برتر مذهبی نیز هست و به کمک نمادهای مذهبی همانند مسجد و دعا و رازونیاز با  ۀنمايند

استبداد  ۀپردازد. اين مسئله قابل بازخوانی با نظرياش میر به تقويت و تثبیت مقام دنیویپروردگا

 شرقی ويتفوگل است:

 شه چـــو عـجز آن حکیمان را بديد

 رفت در مسجــد سوی محراب شد

 

 بــود شــاهــی در جهودان ظلم ساز

 عــهـد عــیسی بـود و نـوبت آن او
 

 د دويــدپـابـرهنـه جــانـب مسـجــ 

 گاه از اشـــک شـه پر آب شـدسجده

 (5۶/۱ـ55)                          

 دشمـــن عیـــسی و نـــصرانی گداز

 جــان مـوسـی او و مـوسـی جان او

 (۱/ 3۲5ـ3۲4)                       

 تمرکزگرایی .4-6

سالاری ظامی، دين و ديوانسالار تمرکز سهمگین نیروی نهای نظام استبدادی آبيکی از ويژگی

معنای وجود ترتیب قانون بهاينسالار بخشید؛ بهبود که قدرت استبدادی تامی را به حکومت آب

تواند يک حکومت اقتدار مطلق اجرايی، مديريتی، قضايی، نظامی و مالی را در دست دارد و می

ومتی در برابر شهروندانش بیند، تغییر دهد. چنین حکآن را برای هر چیزی که خودش مناسب می

 (.۲۰۱ـ9، گیرد )ويتفوگلکننده قرار میهم در مقام تهمت زننده، هم مقام قاضی و هم مجازات

« ما»ن از ه و با وجود پادشاهی چون او سخکردادبی دلیل که گرگ در محضر او بیاينشیر به     

دهد که است، به خود حق میو وجود خود را  در وجود شیر محو نکرده بر زبان آورده « تو»و 

ادبی و بدون  بازخواست دلیل بیگرگ را مجازات کند. اينکه شیر در اين داستان گرگ را به

 کشد.می
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به موسی گفت: ای حکیم! چرا مردم را کشتی و به  ۀ موسی و فرعون، ویدر داستان مناظر     

اند. تو کینه تو را به دل گرفته اند و زن و مردبیم و هراس افکندی؟ مردم نیز با تو دشمن شده

ای جز مخالفت و ستیز سوی خود فراخواندی، ولی کار وارونه شد و مردم هم چارهمردم را به

سازی برای کنم، بدان که پنهانی در حال زمینهنديدند. من نیز اگر در دفع شرّ تو مسامحه می

شدن مردم را به موسی عیت خود کشتهگونه با سوءاستفاده از مقام و موقاين و کیفردادن تو هستم

 نمايد:دهد و سپس خود در اين زمینه داوری و برای مجازات موسی اقدام مینسبت می

 گفت فرعونش چرا تو ای کلیم

 در هـزيـمت از تو افتادند خلق

 لاجرم مردم تــرا دشمن گرفت

 خواندی بر عکس شدخلق را می

 خزممن هم از شرت اگر پس می

 ن که بفريبی مرادل ازين برک

 تـو بـدان غـره مشو کش ساختی

 صد چنین آری و هم رسوا شوی

 تـو سـالوس بسیاران بدند همچو

 

 خــلق را کشتی و افکندی تــو بـیم 

 در هـزيـمت کشته شـد مردم ز زلق

 کیـن تــو در سینه مرد و زن گرفت

 از خلافت مردمـان را نیــست بــد

 ـزمپدر مـکافـات تـو ديـگی مـی

 روی گـردد تو رايـا بـجز فـی پـس

 در دل خــلقـان هـراس انـداختـی

 خـوار گـردی ضـحکه غـوغا شوی

 عاقبت در مـصـر مـا رسـوا شـدنـد

 (3/ ۱۰۷5ـ۱۰۶۷)                      

 . تأثیرگذاری نزدیکان بر فرمانروا 7ـ4

ذاری بر فرمانروا را همسران، گذشته از وزير، بهترين موقعیت تأثیرگ»به عقیده ويتفوگل 

در  (. گهگاه4۷4)همان:  «ها دارندخويشاوندان نسبی و سببی، درباريان، خادمان و نورچشمی

او  ... نمودجوامع شرقی، شاه برخی از وظايف خود را به وزير واگذار می حکومت استبدادی

ه يک دستیار واگذارد اش را بکفايتی، بخشی از برتری عملیاتیخاطر ضعف و بیممکن است به

داستان فرعون و موسی، فرعون  (. در4۶۷ـ 5۶۰السلطنه، و زير يا صدراعظم است )همان: که نايب

 شود:گیری از او گرفته میگیرد و قدرت تصمیمتأثیر سخنان هامان قرار میارادگی تحتبا بی

 فت با هامان بگويـم ای ستیرگ

 

 شـاه را لازم بــود رای وزيــر 

                              (۲۶۲5 /4) 
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 کانينزد از حکیم آسمانی که ۀبه توصی زکیکن یجهت مداوا شاه ،پادشاه و کنیزکدر داستان      

دهد که زرگر سمرقندی را فريفته و او را به دربار آورده و او را با است، فرمان میفرمانروا 

و همچنین در داستان آن پادشاه جهود سمانی خوراندن سم از بین ببرند. در اين داستان حکیم آ

ترين موقعیت تأثیرگذاری بر عنوان نورچشمی شاه دارای بهکشت، وزير بهکه نصرانیان را می

 روا است:فرمان

 گفت ای شــه خـلوتـی کـن خـانـه را

 

 شـاه گفتش پــس بــگو تـدبیر چیست

 

 گفت ای شـه گـوش و دستـم را بـبـر

 ـر دار آور مــرابـعـد از آن در زي

 بـر مـنـادی گاه کـن ايـن کار تـو
 

 دور کــن هـم خـويـش و هـم بـیـگانـه را 

                                          (۱44/۱ ) 

 چــاره  آن مــکر و آن تـزويـر چـیست 

                                          (34۱/۱ ) 

 حـکـم مـر ام بـشـکاف و لـب دربــینی

 تـا بـخـواهـد يـک شـفاعـت گــر مــرا

 بــر ســرراهــی کــه بـاشـد چـارسـو

 (۱/ 34۶ـ344)                                   

 گیریو کناره  طلبی. انزوا4-8

کند، تنها قادر است به يک شرايط قدرت تام زندگی میشخصی که تحت مطابق گفتۀ ويتفوگل

که بسیار مشتاق است از بدترين شرايط بپرهیزد، همیشه بايد  ی هشیارانه پناه ببرد. اوگیرنوع کناره

گیری رويکرد بسیاری از افراد آزاد در دوران مختلف آمادگی رويارويی با آن را داشته باشد. کناره

باز بوده است. ولی پیش از پیدايش دستگاه دولتی های متفاوت جوامع باز و نیمهو در بخش

گری در يونان در زمانی تر در قلمرو استبداد شرقی غلبه داشت و رواقیرويکرد بیشتی، اين صنع

پديد آمد که جامعۀ متوازن يونان تسلیم نظام هلنی قدرت تام شد که اسکندر آن را بنیان گذاشته 

ابل های عرفانی قز مردم به گرايشای اآوردن عده(. در ايران روی۲5۰-۲49: ۱39۱ ،)ويتفوگل بود

گردانیدن از ماديات و اعراض تصوف مبتنی بود بر روی ؛ زيرابازخوانی با اين گفتۀ ويتفوگل است

 جويی و بلندپروازی و بزرگی:از جاه

 چه ساکنست نيـدرـان رـیآن ش فتـگ

 اقلستـه عـر کـه ديـگزـه بـچ رـعـق

 قـلـخ یهاه که ظلمتـه بـچ تمظل

 

 نست ــات آمـه ز آفـعـلـق نيــدرــان 

 دل است یاهاـفـوت صـلـک در خـزان

     خلق  یپا ردیه گـس کـرد آنکـبـر نــس

 (۱/ ۱3۰3ـ۱3۰۱)     
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 گیرینتیجه

جمله مولانا چون عارفان و ازگرفته در اين پژوهش به اين نتیجه رسیديم که  پس از بررسی انجام

 ذهنی آنان برگرفته از زندگی اجتماعی اند،  مضامین و مفاهیمکردهدر بین مردم و با مردم زندگی می

های زندگی اجتماعی و واقعیت ۀکنندواقع، آثارشان بازتابو سیاسی عصر آنان بوده است و در

ها سیاسی عصر آنان بوده است. مولانا موضوع بسیاری از سخنان خود را از زندگی واقعی توده

 ت.ده اسکرها را نقاشی گرفته و در آثارش شکل واقعی انسان

، نمودهای مثنوی معنویويتفوگل، در  های مطرح در نظريۀ استبداد شرقیبر اساس مؤلفه     

شدن تام، فقدان مبارزه طبقاتی، منشأ الهی قايلارعاب، خشونت، سرسپردگی و اطاعت  طبقات،

و  طلبی، تأثیرپذيری شاه از ديگران و نظام مرادگیری و انزوابرای پادشاهی، تمرکزگرايی، کناره

مراتبی تأثیر گفتمان غالب استبدادی و نظام سلسلهمريدی وجود دارد و مولوی در اين متن تحت

تأثیر استبداد شرقی و تحتهای مثنوی، در برخی از بخشزمانۀ خود قرار گرفته است. همچنین 

تن رفهای قصه تصوير کشیده شده است.ای استبدادی بهجامعهبر ذهن و زبان مولوی، بازتاب آن 

کشت از بهر پادشاه جهود که نصرانیان را می، پادشاه و کنیزک، شیر و گرگ و روباه به شکار

ساختار در  مثنوی، مولوی اند. تصوير کشیدهای را بهچنین جامعه و غیره شیر و نخجیران، تعصب

ويش خ ۀهای عارفانها و انديشهسیاسی نظام استبدادی و گفتمان منبعث از آن را در قالب قصه

مان آن زمانه، گفتمان توان گفت او نیز چون ديگر مرداساس میبازسازی و تکثیر کرده و براين

قدرت و سیاست پذيرفته است و در لوای اين حکايات، مستقیم و غیرمستقیم به غالب را دربارۀ 

اش، تأثیر دانش عمیق عرفانیبرآن، تحتآن نظام حکومتی، مشروعیت بخشیده است. علاوه

وارۀ ذهنی خود که مبتنی بر سیستم طبقاتی و قدرت مطلقه سیاسی حاکم بر ودآگاه برای  طرحناخ

 جامعه بوده است، منشأ الهی نیز قايل شده است.

های غالب زمانه او قرار توان گفت آثار مولوی در ارتباط و تعامل با گفتمانخلاصه میطوربه     

ها و ها، ايدئولوژیتولید دانش، باورها، نگرشهای مثنوی نقش مهمی در بازقصه دارند و

 هنجارهای اجتماعی دارند. 
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 تهران: نشرمرکز. عباس مخبر، ۀترجم ،قبلة عالم .(۱3۷3فولر، گراهام )  -      

 ،  تهران: نشر نی.قدرت دانش مشروعیت در اسلام .(۱3۷۸فیرحی، داود ) -

 سوم، تهران: اختران. اپ، چدر پیرامون خودمداری ایرانیان .(۱3۸4قاضی مرادی، حسن ) -

، امامی رضاغلامکوشش و ويرايش به، طبیعت استبداد .(۱39۰کواکبی، سید عبدالرحمن ) -

 تهران: علم.

 ، تهران: دانشگاه تهران.گذاری ساختار قدرت در ایرانسیاست .(۱39۲)نژاد، عباس مصلی -

 کريم مجتهدی، تهران: امیرکبیر. ۀ، ترجمروح القوانین. (۱3۶۲منتسکیو ) -

اهتمام هیوبرت دارک، به ،نامه(سیرالملوک )سیاست .(۱3۸3الملک، حسن بن علی )نظام -

 تهران: علمی و فرهنگی.

کوشش خلیل خطیب رهبر، اپ چهاردهم، به، چنامهمرزبان. (۱3۸۸وراوينی، سعدالدين ) -

 تهران: صفی علیشاه.

 محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.  ۀ، ترجماستبداد شرقی .(۱39۱ويتفوگل، کارل آگوست ) -

 .45 ۀشمار ،مجلة کیان، «دیانت مدارا و مدنیت» .(۱3۷۷سروش، عبدالکريم ) -

الدین بلخی با نهادهای سیاسی قدرت در ولانا جلالتعامل م» .(۱39۲فتوحی، محمود ) -

 .۶۸ـ49، صص ۷4، پیاپی ادبیات فارسی مجلة زبان و ،«قونیه
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های مجلة بررسی، «هاشیر و نقش آن در معتقدات آریایی» .(۱345مقامی، جهانگیر )قائم -

 . ۱۲۲ـ9۲، صص ۱، سال 3 ۀشمار ،تاریخی

کتاب ، «شیوة تولید آسیایی یا استبداد ایرانی ما؟ فئودالیسم،» .(۱3۸۱ماهرويان، هوشنگ ) -

 .۱۰۸ـ9۸، صص ۱۱، شمارۀ توسعه

تأثیر و بازتاب نظام طبقاتی و استبدادی » (.۱39۸حسین ) صدقیو  مهربانی ممدوح، فاطمه -

شمارۀ  ،۷۲، دانشگاه تبريز، سال زبان و ادب فارسی ةنشری، «در متون تعلیمی منثور فارسی

 .333ـ3۰۸ص ص تان،، پايیز و زمس۲۰4

مولانا و بازتولید گفتمان ســلطنت مطلقه » .(۱394الله )مشــیدی، جلیل و کرمی، حجت -

، های  زبان و ادبیات فارسیهشتمین همایش پژوهش، «در تمثیلی عرفانی

 .۱9۸4ـ۱9۷۰صص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


